
هند و اسرائیل؛ رابطه‌ای که باید جدی گرفت! 
 چنـــد مـــاه پـــس از 7 اکتبـــر بـــا رخدادهای پرتنـــش میـــان هند و 
پاکســـتان، توجه‌هـــا به میزان نزدیکی  هند و اســـرائیل جلب شـــد؛ 
روابطی که البته بواســـطه ســـفرها و دیدارهای سال‌های اخیر مودی 
و نتانیاهـــو و همچنین قرار گرفتن هند در ابتـــدای کریدور جنجالی 

آی‌مـــک )IMEC( پیش‌تـــر مورد توجـــه هم قـــرار گرفته بود.
هنـــد در ســـال 1950 اگرچـــه موجودیـــت جعلـــی اســـرائیل را به 
رســـمیت شـــناخت، امـــا بواســـطه رویکـــرد سیاســـت خارجـــی 
چپ‌گرایانـــه و قـــرار گرفتـــن در جنبـــش عـــدم تعهـــد، تا ســـال 
1992 روابطـــی بـــا اســـرائیل برقـــرار نکـــرد. امـــا از ســـال 1992 با 
تغییـــر  وضعیت نظم منطقه‌ای، مســـأله پاکســـتان و آغاز دوران 
تک‌قطبی پس از فروپاشـــی شـــوروی، روابط خود را با اســـرائیل 
آغـــاز کرد و ســـفارتخانه‌های دو طرف افتتاح شـــد. از ســـال 2000 
بـــا تغییر رویکـــرد نظامی هندی‌هـــا و تلاش برای واردات ســـاح، 
روابـــط آنها با اســـرائیل وارد مرحله جدیدی شـــد. از ســـال 2010 
روابـــط جدی‌تـــر، علنی‌تر و گســـترده‌تر شـــد تـــا اینکه در ســـال 
2017 نارنـــدرا مـــودی، رئیس‌جمهـــوری هنـــد به‌عنـــوان اولیـــن 
رئیس‌جمهـــوری بـــه تل‌آویو ســـفر کـــرد. نتانیاهو هم در پاســـخ 
به آن ســـفر، ســـال 2018 به دهلی‌نو رفت. در این ســـفرها روابط 
و قراردادهای جدیـــدی ایجاد که نتایج آن از ســـال 2020 عیان‌تر 
شـــد. بر اســـاس آمار، اســـرائیلی‌ها 13 درصد ســـاح هندی‌ها را 
حدفاصـــل ســـال‌های 2020 تـــا 2024 تأمین کردند. ســـهم دیگر 
کشـــورها به ترتیـــب روس‌ها بـــا 36 درصـــد، فرانســـوی‌ها با 33 
درصـــد و آمریکایی‌هـــا بـــا 10 درصد ثبت شـــده اســـت که نشـــان 
می‌دهد اســـرائیلی‌ها توانســـته‌اند جایگاه آمریکایی‌ها را بگیرند.
اما شـــاید بتوان مهم‌ترین ســـطح روابط میان هند و اســـرائیل را در 
پـــروژه بزرگ آی‌مک دانســـت؛ کریدوری که درســـت یک مـــاه قبل از 
7 اکتبـــر با حضـــور ترامپ و چند کشـــور دیگر رونمایی و آغاز شـــد. 
بر اســـاس آن، هند به اروپا وصل می‌شـــد و اســـرائیل در این کریدور 
جزئی از مســـیر بـــود. قرار گرفتن اســـرائیل در این مســـیر، بســـیار 

حائـــز اهمیت بود. 
در دوران طوفان‌الاقصـــی هـــم خبرهایی از تبـــادلات نظامی و حتی 
برگـــزاری رزمایشـــی نظامی میان هند و اســـرائیل خبرســـاز شـــد. از 
ســـوی دیگر شـــرکت‌های جذب کارگـــری در اســـرائیل در این برهه 
بواســـطه کمبود کارگر با حذف کارگران فلســـطینی ســـراغ هندی‌ها 
رفتنـــد و آنها در صدر کارگران وارد شـــده به اســـرائیل قـــرار گرفتند. 
اما آنچه برای بســـیاری شـــوکه‌کننده بود، میزان همراهی اجتماعی 
هندی‌ها با اســـرائیل بود که نشـــان مـــی‌داد مودی مســـیری جدی 
را آغـــاز کـــرده اســـت. دیروز ســـایت اســـرائیلی گلوبز فـــاش کرد که 
اسرائیل بر اســـاس قرارداد جدید در سال 2026 حداقل 8.6 میلیارد 
دلار بـــه هند ســـاح خواهـــد فروخت! خبـــری که نشـــان از تعمیق 
روابـــط میان هنـــد و اســـرائیل و قرار گرفتـــن هند در صـــدر روابط 
تجاری نظامی تل‌آویو اســـت. این در حالی است که حدفاصل 2020 
تـــا 2024، اســـرائیل 34 درصد صادرات نظامی‌اش را به هند داشـــته 
که میزان آن حدود 20 میلیارد بوده؛ یعنی میانگین ســـالی 5 میلیارد 

دلار کـــه اکنون به 9 میلیارد دلار نزدیک شـــده اســـت.
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امواج محکومیت تصمیمات اخیر اســـرائیل در 
مورد کرانـــه باختری، مانند طوفانـــی در فنجان 
چای به پایان خواهد رســـید. کشـــورهای عربی 
و اســـامی به احتمال اتخـــاذ اقدامات تنبیهی 
علیـــه اســـرائیل اشـــاره‌ای نکردنـــد و مطمئنـــاً 
پایتخت‌های غربی یا ســـازمان‌های بین‌المللی 
نیز چنین نظـــری ندارند. تنها چنـــد روز یا چند 
هفتـــه طول خواهد کشـــید تـــا ایـــن بیانیه‌ها و 
اعلامیه‌های »خشـــمگین« جـــای طبیعی خود 
را در »بایگانـــی« وزارت امـــور خارجـــه اســـرائیل 
بگیرند، در حالی که بولدوزرهای شهرک‌ســـازی 
طبق معمول به پیشـــروی خـــود ادامه خواهند 
داد: زمین، حقـــوق و اماکن مقدس را می‌بلعند 
و ســـاختار، وحدت و انسجام جوامع فلسطینی 

را نابـــود می‌کنند.
در مـــورد تشـــکیلات خودگردان فلســـطین که 
دژهای مســـتحکم ســـابقش )مناطق الف و ب( 
اکنـــون در آتش می‌ســـوزند، این تشـــکیلات در 
وادی کامـــاً متفاوتی قـــرار دارد، مشـــغول تهیه 
قانـــون اساســـی بـــرای یـــک »دولت مجـــازی« 
اســـت که »جغرافیایی« ندارد و مشغول تقویت 
»نظـــام سیاســـی« خـــود در برابر هرگونـــه نفوذ 
کســـانی اســـت کـــه جـــرأت می‌کننـــد از طریق 
صندوق‌های رأی، از جبهه‌هـــای طرد، مقاومت 
و اســـام سیاســـی، به صفوف آن نفـــوذ کنند.

هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود
بعد از ایـــن تصمیمات، اوضـــاع دیگر مثل قبل 
نخواهد بود. اســـرائیل با تصمیمات اخیر خود، 
نقشـــه‌های »توهم‌آلود« اســـلو را پـــاک می‌کند، 
پروتـــکل هبـــرون و قوانیـــن اردنـــیِ لازم‌الاجـــرا 
در کرانـــه باختـــری را باطـــل می‌کنـــد و هیولای 
شهرک‌ســـازی را بـــرای ویرانـــی در »مرکـــز« و نه 
فقـــط »پیرامـــون« آزاد می‌کند. بـــا یک حرکت 
قلـــم، مناطق وســـیعی از زمین‌هـــای »دولتی«، 

اماکن باســـتانی و مذهبی و منابـــع آب را بدون 
هیـــچ کنترلی تصرف می‌کند و هر فلســـطینی را 
به یک »فروشـــنده« بالقوه و هر شهرک‌نشـــین 
را بـــه یک »خریدار« بالقوه هـــر ملکی، چه زمین 
و چـــه واحـــد مســـکونی، بـــدون هیـــچ نظارت 
یـــا پاســـخگویی تبدیـــل می‌کند. هیـــچ قانونی 
ایـــن فرآیند را تنظیـــم نخواهد کرد جـــز »قانون 
شهرک‌ســـازی« و مـــا دلایـــل کافـــی داریـــم کـــه 
بگوییم آنچـــه پس از ایـــن تصمیمـــات می‌آید، 

همان چیزی نیســـت کـــه قبلاً بوده اســـت:
اولاً، به این دلیل که اســـرائیل احساس می‌کند 
قادر به تکمیل »بلعیـــدن و هضم« نتایج جنگ 

ژوئن ۱۹۶۷ است.
پراکنـــده  بـــرای  تـــاش  بـــا  بلعیـــدن زمیـــن 
و آواره کـــردن مـــردم، منـــزوی کـــردن آنهـــا در 
»بانتوســـتان‌ها« که با صدها مانع و دروازه آهنی 
از یکدیگر جدا شـــده‌اند، به عنـــوان مقدمه‌ای 
برای ســـوق دادن آنها به یک دیاسپورای جدید، 

پـــس از آوارگی اجبـــاری همراه اســـت.
دوم، پـــس از آنکـــه اســـرائیل رونـــد اســـلو، 
توافق‌نامه‌هـــا و ضمائـــم آن )اخیـــراً پروتـــکل 
هبرون( را »اجرا« کـــرد، عمداً آن را با تصمیمات 
اخیـــر خـــود »دفـــن« می‌کنـــد و رونـــدی را کـــه 
یـــک ربـــع قـــرن قبـــل از »طوفـــان الاقصـــی« با 
اولیـــن دولـــت نتانیاهـــو در ســـال ۱۹۹۷ آغـــاز 
شـــده بود بـــه اوج خود می‌رســـاند کـــه مرجعی 
»فکری-سیاســـی« بـــرای دولت‌هـــای متوالـــی 
نتانیاهـــو تشـــکیل داد کـــه در آن ریچـــارد پـــرل 
و »نومحافظـــه‌کاران« همـــکارش از اســـرائیل 
خواســـتند از مفهـــوم »زمیـــن بـــرای صلـــح« به 
مفهـــوم »صلـــح از طریق قدرت« عقب‌نشـــینی 
کند کـــه بعداً به ســـنگ بنای اســـتراتژی ترامپ 

بـــرای امنیـــت ملی آمریـــکا تبدیل شـــد.
ســـوم اینکه، اســـرائیل پس از »غارت سرزمین« 
و »آواره‌ســـازی مردم«، بـــا »بازتعریـــف« وظایف 
و نقش‌های تشـــکیلات خودگردان فلســـطین 
پیش مـــی‌رود و در ایـــن زمینه از فلســـطینی‌ها 
که نخبگان سیاســـی و فکری‌شان خواستار این 

»بازتعریـــف« بوده‌اند، جلوتر اســـت.
از  برخـــی  کـــه  اســـرائیل  طبـــق چشـــم‌انداز 
جنبه‌هـــای آن با تصمیمات اخیر آشـــکار شـــده 
اســـت، تشـــکیلات خودگردان فلســـطین تنها 

 از کناره گیری محمود عباس
تا بازگشت به فرمول »اجماع ملی«

 الجزیره تحلیل کرد؛ پس از زلزله اسرائیلی در کرانه باختری
چه گزینه هایی پیش روی تشکیلات خودگردان است؟ 

عریب الرنتاوی
مدیر مرکز مطالعات سیاسی قدس

تحلیل

بـــا دو گزینـــه روبـــه‌رو اســـت: یـــک »راه حـــل« 
قبـــل از حرکـــت بـــه ســـمت پـــروژه »لیگ‌های 
شـــهری« یا »هفت امارت فلسطینی پراکنده«، یا 
حفظ وضـــع موجود برای دســـتیابی به »انتقال 
قانونـــی« فلســـطینی‌ها در صـــورت غیرممکـــن 
بودن »انتقـــال فیزیکی«. این »انتقـــال قانونی« 
مســـتلزم وجود نهادی است که به فلسطینی‌ها 
اسناد مسافرتی و شـــهروندی اعطا کند و از این 
طریـــق مانع از آن شـــود کـــه تل‌آویـــو مجبور به 
مقابله با »مازاد جمعیتی« فلســـطینی‌ها شـــود.
چهـــارم، این بـــه این معنی اســـت کـــه از جمله 
مـــوارد دیگـــر، هیـــچ جایـــی بـــرای یک کشـــور 
فلســـطینی آینـــده، یـــا حتی یـــک کشـــور قابل 
دوام، در ســـرزمین اشـــغالی ۱۹۶۷ وجـــود ندارد 
و اینکـــه »پایـــان راه حـــل دو دولتی« رســـماً فرا 

رســـیده است.
پنجـــم؛ تصمیمـــات اســـرائیل نیازی به تفســـیر 
و تحلیـــل ندارنـــد، زیـــرا خودشـــان توضیـــح 
می‌دهنـــد. هر آنچـــه در مورد آنها مبهم اســـت، 
توسط رهبران آنها توضیح داده می‌شود. جایی 
برای فلسطین در نقشه قیمومیت وجود ندارد.
این زلزله‌ای اســـت که توســـط دولـــت نتانیاهو 
ایجاد شـــده و با بالاترین »ریشتر« کرانه باختری 
را درنوردیده اســـت. بـــا ادامه روال‌هـــای روزمره 
معمـــول تشـــکیلات خودگـــردان، جناح‌هـــا، 
نیروهـــای ملی و مردم فلســـطین )در درجه اول 
مـــردم کرانـــه باختـــری( نمی‌توان بـــا آن مقابله 
کرد. باید بـــا »زلزله« دیگری روبه‌رو شـــد که اگر 
مرکز آن در رام‌الله باشـــد قطعاً مؤثر خواهد بود.

 
چه باید کرد؟

پیش‌درآمـــد زلزلـــه معکوس با رفتـــن محمود 
عباس و رهبری فتح، تشـــکیلات خودگردان و 

ســـازمان آزادیبخش فلسطین به دوحه، قاهره 
یا اســـتانبول برای دیدار با رهبـــران جناح‌های 
ملـــی و اســـامی فلســـطین و برگـــزاری یـــک 
کنفرانـــس ملی جامع فلســـطین با مشـــارکت 
هزاران شـــخصیت ملـــی فلســـطینی، از داخل 
و خـــارج، آغاز می‌شـــود. پیـــش از آن، رئیس 
را  خـــود  اســـتعفای  خودگـــردان  تشـــکیلات 
)ترجیحـــاً بـــا همراهـــی معاونش و تعـــدادی از 
مقامـــات مســـئول ایـــن مســـیر مخـــرب( ارائه 
دهد، پایان دوران توهمات و شـــرط‌بندی‌های 
شکســـت‌خورده را اعـــام کـــرده و مرحلـــه‌ای 
از انتقـــال رهبـــری به یـــک »چهارچـــوب ملی 
موقـــت« را آغـــاز کند کـــه به نوبه خـــود متعهد 
بـــه بحـــث و بررســـی اســـتراتژی بـــرای مرحله 

بعدی می‌شـــود.
او همچنین باید توجه ویژه‌ای به احیا، نوســـازی 
و جوان‌ســـازی ســـازمان آزادی‌بخش فلسطین، 
انتقـــال قدرت‌هـــای سیاســـی )حاکمیتـــی( از 
تشـــکیلات خودگردان به آن، یا بازگرداندن هرم 
بـــه پایه‌هایش، پـــس از واژگونی آن و شـــروع به 
تعریف مجدد کارکردهای تشکیلات خودگردان 
با کنـــار گذاشـــتن »هماهنگی امنیتـــی«، اعلام 
مرگ اسلو با شـــلیک گلوله اسرائیلی به سرش، 
بازنگری در اولویت‌های مرحله بعدی و متوقف 
کـــردن پروژه‌هـــای »قانونی‌ســـازی« تشـــکیلات 

خودگردان و اصلاح آن داشـــته باشد.
حداقـــل بـــرای ســـال‌های آینـــده جایـــی برای 
ادامـــه نمایش انتخاباتی وجـــود ندارد. وضعیت 
غزه اجـــازه ایـــن کار را نمی‌دهد و اوضـــاع کرانه 
باختـــری هم نویدبخش نیســـت. بازگشـــت به 
فرمول‌هـــای »اجماع ملـــی«، به طـــور موقت و 
حداقـــل به صـــورت انتقالـــی، به نظر می‌رســـد 

یـــک گزینه اجباری باشـــد.

به جـــای غـــرق شـــدن در انتخابـــات پیچیده: 
شـــهرداری، مجلس قانونگذاری، شـــورای ملی، 
ریاســـت جمهوری، مردم فلســـطین در مرحله 
بعـــدی به دو مـــورد از آنها نیاز دارنـــد: انتخابات 
شهرداری در سرزمین اشغالی و یک شورای ملی 
در داخل و خارج از کشـــور. برگـــزاری انتخابات 
ریاســـت جمهـــوری در حالی کـــه »دولت« فقط 
روی کاغـــذ و در راهروهـــای بین‌المللـــی وجود 
دارد، امـــا در عمـــل نه دولتـــی وجـــود دارد و نه 

قدرتی، راهگشـــا نیست.
 امروزه، باید »اول فلسطین« وجود داشته باشد 
تا بتوان در مـــورد »نظام« آن صحبت کرد. پیش 
از پرداختن به »دولت« و »قانون اساســـی«، باید 
در مورد اصـــول »مرحله آزادی ملـــی« و اینکه آیا 
مردم فلســـطین به انجام وظایف خود نزدیک‌تر 

یا از آن دورتر می‌شـــوند، فکر کنیم.
خطرناک‌ترین چیزی که مردم فلسطین، آرمان 
و مبارزه‌شـــان با آن مواجه هســـتند این اســـت 
که نهادها، رهبری و »نماینده مشـــروع« آنها به 
ابزاری در یک بـــازی منطقه‌ای-بین‌المللی برای 
وقت‌کشـــی تبدیل شـــوند، بازی‌ای کـــه به نظر 
می‌رسد راست فاشیســـت اسرائیل به شدت به 
آن نیاز دارد تا پروژه غارت سرزمین و آواره کردن 

ســـاکنان و مالکان آن را تکمیل کند.
این آخرین فرصت بـــرای کوبیدن بر »دیوارهای 
مخزن« و ضربه زدن محکم به آنهاســـت، پیش 
از آنکـــه آرمـــان فلســـطین در گرمـــا و خفقـــان 
آخریـــن نفس‌هایش را بکشـــد و پیـــش از آنکه 
عناصـــر قـــدرت و توانـــی کـــه هنـــوز در دســـت 
مردمش اســـت، تحلیل بروند و وجودشان جز 
توسط گیج‌شـــدگان یا شکســـت‌خوردگان انکار 

یا کاهـــش نیابد.
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